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 تشابهات

  شخصيتي مشترك سهروردي و لائوتزو                هاي ويژگي
از مقامات سلطنتي بود كه بـه منـصب خـازن     ،2گذار مكتب تائوئيسم  پايه 1لائوتزو

  .)Shigete Koyanagy,1942,pp.26-27(يانگ منصوب شد-اسناد دولتي در دربار لوه
اما به دليل آنكه از ملاقات افراد خسته شده بود، كار دولتي و خانة خويش را بـه                  

سس حكمت  ؤرو، وي  با م    اين  از )342: 1381بايرناس،  . (قصد سفر به غرب ترك كرد     
هاي شخصيتي قرابت بسيار     از لحاظ ويژگي   4الدين سهروردي  يعني شيخ شهاب   3اشراق
ست كه هر دو      ا آيد، آن و آثار اين دو فيلسوف نامي برمي      آنچه از مطالعة زندگي     . دارد

به مصاحبت و معاشرت با مردم تمايل نداشته و در دوري گزيدن از اجتمـاع اشـتراك                 
البتـّه، هـر دو فيلـسوف در        . انـد خود را صرف تفكرّ و تأمل نموده       دارند و بيشتر عمر   

اما پـس   . گيرند ايشان قرار مي   مقطعي از زندگيشان به ميان مردم رفته و در كانون توجه          
  گيـري  از مدتي اين رفت و آمدها را با روحيات خود مغاير دانـسته و از مـردم كنـاره                  

سو سـهروردي   زيرا از يك  . همچنين، سكوت نقطة اشتراك ديگر ميان آنهاست      . كنندمي
به دو نوع رياضت يعني گرسنگي و سكوت توجه داشت و از سوي ديگـر لائـوتزو و                  

همچنـين،  . هاي بعد از او مانند چوانگ تزو و شن تـائو بـدان معتقـد بودنـد                يستتائوئ
سهروردي در عين حال كه يك صوفي است يك فيلسوف و به عبارت بهتر حكيم الهي                

توان يك فيلسوف دانست، چـون نظـام        را نيز از منظري مي    ) لائوتزو(استاد پير   . 5است
  است كه تمام زندگي و عقايدش بـا عرفـان          فلسفي بنا نهاده و از منظر ديگر او عارفي          

  انـد، پس هـر دو افـرادي داراي مقـام رفيـع  بـوده             . و سير و سلوك همراه بوده است      

هايي فلسفي است و هم به نحوي به عرفان هاي ايشان هم واجد زمينهكه انديشهطوريبه
 .                       و تصوف نزديك است
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 هاي پيشين  انديشهتأثير پذيري هر دو مكتب از

ها در  بديهي است در حكمت مشرقي، قول به وجود عوالم گوناگون و بحث از آن             
مثل حكمـاي ايـران و      (هاي فلسفي حكماي اقوام و ملل گذشته        بينيها و جهان  ديدگاه

به صورت پراكنده و غيرمنسجم، و نيز در تعـاليم و       ) يونان و هند و مصر و بابل و غيره        
اما، هنر بزرگ شيخ اشـراق در احاطـه و     .  تعابير مختلفي موجود بوده است     پيام انبياء با  

خـصوص تطبيـق    ها، بـه  اشراف بر اين نظريات و قانونمند كردن و نظام بخشيدن بدان          
ثرّ ؤاما، با توجه به منابع م     . ها با شريعت و طريقت اسلامي است      دادن و همسو كردن آن    

و تصوف اسلامي، افكار عارفان و فيلـسوفان        از جمله قرآن، عرفان     (در حكمت اشراق    
توان بـه صـراحت مـدعي        مي) پيش از خود مانند بايزيد و حلاج و بوسهل و افلاطون          

همچنـين، مكتـب كنفوسـيوس و       . گيري سهروردي از افكار و آثار گذشتگان شـد        بهره
 كـه   مكتب دائو دو جريان بزرگ انديشة چيني هستند، اما با همة اهميت و تاريخ كهني              

كه بايد نشانگر خاستگاه فلـسفه چينـي نيـستند، از آن رو كـه گـويي                 دارند، باز چنان  
تائوتـه  براي مثال فرازهايي در     .اندتري سود جسته  كنفوسيوس و لائوتزو از آثار ديرينه     

فلسفة كنفوسيوسي ممكـن      وجود دارد كه فهم صحيح آنها بدون در نظر گرفتن          6چينگ
دانست كه گذشتگان را دوسـت      نيز، خود را  كسي مي     ) كنفوسيوس(كنگ تسه   . نيست

  دارد و به مطالعات باستاني علاقه دارد و تلاش بسيار كرده تـا دانـش آنهـا را كـسب                    
   همچنين،  به دليـل وجـود فرازهـاي مختلـف و پراكنـده در                .)61: 1386 جاي،(كند  
ت نويـسندة اص ـ       در زمان سلسلة چئينگ پرسشي    ،  چينگتائوته لي كتـاب   دربـارة هويـ
از طرف ديگر، به    . 7 مطرح شد كه اختلاف و درگيري زيادي  را پديد آورد           چينگتائوته

اي را  رسيد كه لائوتزو در آن مدت كم و سوار بر ارابـه چنـين رسـاله               نظر عقلاني نمي  
در ايـن خـصوص     .   بود، داده باشـد    9 كه نگهبان دروازه غربي شهر     8نوشته و به مردي   

 قبل از لائوتزو به صـورت جمـلات پراكنـده           چينگتائوتهند كه   حتّي برخي معتقد شد   
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موجود بوده و لائوتزو فقط آنها را از حالت پراكندگي درآورده و بـا افـزودن مطالـب                  
بـه هـر صـورت،      . آوري كرده اسـت   جا جمع مورد نظر خويش آنها را  به صورت يك        
 ـ  چينگ  تائوتهوجود ابيات پراكنده و بعضاً مشترك در         توانـد  ار تـائويي، مـي    و ديگر آث

تـرين منبـع    گواهي بر نفوذ عناصر پيشين در نخستين كتاب فلسفي تاريخ چين و مهـم             
با اين توضيح تأثير  پذيرفتن هر دو مكتب از عناصر فكري گذشته يكي . آيين تائو باشد

   .هاي مشترك ميان آنهاستاز نسبت
  

  تقسيم شناخت به دو سطح 
.  دو مكتب وجود دارد، در بحث شناخت است        نسبت مشترك ديگري كه ميان اين     

بدان كه هر چه تو آن را بشناسي شناخت و دانش تـو             ... « :در حكمت سهروردي آمده   
، پرتـو نامـه    سـهروردي، (» ..او را آن باشد كه صورتي از آن او در تو حاصـل شـود                

و حقيقت ادراك آن است كه مدرِك صورت مدرك به خويشتن پذيرد و             ..«) 3:ق1397
اول حس بصر است و او جـز صـورت          : ييم كه ادراكات انساني بر چهار قسم است       گو

دوم خيال است و او      ...بيروني آن چيز و اعراضي كه با او آميخته باشد در نتواند يافت            
آنكه او صورت مدرك را مجردّتر از آن دريابد كـه حـس             همچنان در نتواند يافتن، الاّ      

و ايـن سـه      ... او ادراك معاني كند از محـسوسات         سوم ادراكات وهم است و    ... بصر
قوت جسماني است و از مادة جسم مجرّد  نتواند بودن و ادراك چهارم عقلي اسـت و                  

 سـهروردي،  (»...آن قوت عقل است و او انسان را ادراك كنـد و حقيقـت او دريابـد                  
ادراك  پس، در نظام اشراقي سهروردي، شـناخت و          )410-409:ق1397،  شناختيزدان

 از شناخت آمده معادل معني عمومي  پرتونامهند و تعريفي كه در      اطور تقريبي مترادف  به
ذكر  در ذهن، اما     ءست از حصول صورت شي     ا ادراك در نزد فلاسفه است كه عبارت      

 است، از آنجا كه شناخت يا ادراك انواع مختلـف و مراحـل گونـاگوني           اين نكته لازم  
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ت آن هستيم همان ادراك نفسي است، يعني ادراكـي كـه            دارد، ادراكي كه درپي شناخ    
ديگر اين كه به يـاد      . تر و شناخت عالم معقولات است     آستانة رسيدن به ادراكات عالي    

عقل و نفس ناطقه و قلـب و روح و روان و دل در              : داشته باشيم منظور از اصطلاحات    
 10نـساني يـا نـور     نزد فلاسفه و عرفا همه يكي است و آن همان نيروي حـي مـدرِك ا               

  .مجردي است كه هستي واقعي انسان بدان است و من حقيقي انسان از اوست
: ، شناسايي دو سـطح دارد     )ويژه آراء چوانگ تزو   به( همچنين، در مكتب تائوئيسم     

تر و ديگري كه در جـان مـا         آيد شناسايي سطح پايين   دست مي آنكه از طريق حواس به    
چوانگ تزو از اين حقيقت افـسوس       . شودر ناميده مي  انعكاس دارد شناسايي سطح بالات    

سـان از   شـود و بـدين    خورد كه انسان به آساني به شناخت از گونة نخست قانع مي           مي
 پس در انديشة تـائويي، كـسي كـه          .)143-142: 1386،  جاي(ماندگونة دوم غافل مي   

خت سطح  زيرا شنا . يابدهاي بزرگ دست نمي   شناسايي محدودي دارد به شناخت اصل     
چوانگ تزو بـر آن     . هاستمتناهي و همراه با برخي تناقضات و كاستي        پايين محدود و  

اما، بنـابر اعتقـاد     . بود كه شناخت سطح پايين محلّ بحث دارد و در خور نتيجه نيست            
ها به  كنند، پيداست كه آن   وي از اين حقيقت كه مردم دربارة هر چيزي با هم جدال مي            

از آن جا كه شناخت سطح پايين حقيقـت واحـدي بـه             . دارندوجود يك حقيقت باور     
دهد، راهي دقيق  براي تعيين اين كه كدام سـو درسـت و كـدام نادرسـت                  دست نمي 

از . هدف شناخت سطح پايين بررسي تمـايزات ميـان چيزهاسـت          . است، وجود ندارد  
 آنگاه بـه    رو، براي فراتر رفتن از سطح اين شناخت بايد تمايزات را فراموش كنيم،            اين

پس حكمت اشراق و مكتب تائوئيسم هر دو        . شناخت بالاتر  يا فهم درست دست يابيم       
داننـد و آن    ند و يكي از اين سطوح را برتر از ديگري مـي           ابراي شناخت دو سطح قائل    

  . ادراك معقولات است نه درك محسوسات
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  تأكيد بر روش كشف و شهود 
 معني كساني كه معتقدند دريافت حقـايق  ،  به»اشراقيون«پيروان حكمت اشراق را     

شـود، نـه از راه      جهان از راه رياضت و تزكية نفس و تابش حقيقت بر دل حاصل مـي              
 به عنـوان     الاشراق   حكمةهمچنين،   .)105: 1386سجادي،  (نامنداستدلالات منطقي، مي  

و ترين اثر شيخ اشراق داراي روش خاصي است و تمـام مطالـب آن از راه تفكـّر                   مهم
. انـد احتجاج گرد نيامده، بلكه شهود و اعمال زاهدانه نقش مهمي در تأليف آن داشـته              

بدين معنا كه گفتار سهروردي از طريق مباحث عقلي صرف حاصل نشده، بلكه بيـشتر               
  هـم از نظـر     ،  حكمـت اشـراقي    چنـين . وسـيلة بيـنش درونـي فـراهم آمـده اسـت           به

 تفكرّ غير نطقي قديم است كه بيشتر ذوقـي          طبيعي، هم از نظر تاريخي به معني      الءماورا
از سـوي    .باشداست تا بحثي و در تلاش رسيدن به نوربخشي از طريق زهد و صفا مي              

در «. ورزدويژه مكتب تائوئيسم، بر روش كشف و شهود تأكيد مي         ديگر، فلسفة چيني به   
يي، تنهـا بـه     هاي تائو مكتب تائوئيسم، اگر انسان براي شناخت تائو و درك بهتر انديشه          

پس تنها راه رسيدن بـه      . هاي حسي و براهين منطقي اتكّا كند، توفيق نخواهد يافت         داده
شباهت بـه   البته، شهودي كه در اين باب يافته شود بي        . است» شهود«اهداف مورد نظر    

بـدين ترتيـب،     .)279: 1387 ،لائوتزو (».شدگي يا اشراق دروني نيست    نوعي از روشن  
. فلسفة چيني از نظر روش به حكمت اشراق سـهروردي نزديـك اسـت             يابيم كه   درمي

پس، شايد دليل گريز از اجتماع چه در سنت اشراقي و چه در طريـق تـائويي، يـافتن                   
  . شهود و اعمال زاهدانه است آرامشي است كه ميوة آن همين كشف و

 دانست  به ترك   در سفري كه سهروردي براي رسيدن به حقيقت لازم مي         همچنين،  
قـصه غربـة   سهروردي در رسـالة  . ها و پرهيز از دنياي مادي تأكيد شده است     وابستگي
دارد كه جهان مانند غاري است و از طريق آن سـالك بايـد بـه دنبـال                   بيان مي  الغربية

او نـشان   . الانوار ادامه دهـد   حقيقت، سفرش را از اين دنياي مادي آغاز كند و تا شرق           
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داند و بين عالم اصغر و عالم اكبر قائل به           و نوربخشي مي   پايان سفر را ادراك روحاني    
طوري كه سفر دروني انسان به عمق وجود خويش را با سفري به             . ارتباط عميقي است  

كند  كه سالك آغاز مي-در اين سفر . داندمراحل گوناگون جهان و وراي آن مربوط مي
ي به نشانة رهـايي از شـهوت   حتّ. ها رها شود بايد از وابستگي-تا به نور محض برسد  

بايد زن خود را كشته و سوار بر كشتي گردد، آن گاه به نام خدا سـفر خـود را آغـاز                      
  ) 536 و 535: 1362شريف، (نمايد

: 12تـوان مـشاهده كـرد      نيز آشكارا مـي    11اين رهايي از وابستگي را در فلسفة تائو       
آز نفرين زندگي   .  است ترين بدي بيشتر خواستن است و بدترين بخت نارضايي        بزرگ«

، 1385لائوزه، (» .ست اچون بداني كه كافي كافي است همين براي دانستن كافي. است
  تـر  كنـد، خوشـحال   هر چه بيشتر براي ديگران كـار مـي        . استاد تملكّي ندارد  «) 89ص
مـن  « .)81: 1379لائـوتزو،   (»شودبخشد، داراتر مي  هر چه بيشتر به ديگران مي     . شودمي

كند بدون انجـام    استاد عمل مي  . سادگي صبر و مهرباني   : ز براي تعليم دارم   فقط سه چي  
كند با خالي كردن ذهن مردم      دهد بدون گفتن چيزي، استاد رهبري مي      چيزي، تعليم مي  

 او بـه مـردم     . طلبي و تحكـيم عزمـشان     ر كردن جوهرة وجوديشان، با تضعيف جاه      و پ
ها چشم  رنگ «.)3: 1379لائوتزو،  (»ها كنند ها را ر  ها و خواسته  كند كه دانسته  كمك مي 

اندازند و افكار   ها زبان را از حس مي     كنند، مزه كنند، صداها گوش را كر مي     را كور مي  
بگـذار  . ذهنت را خالي كن    «.)12:همان(»سايندها دل را مي   كنند، خواسته را ضعيف مي  

ا بـه فرجا   .قلبت در آرامش باشد    »مـشان بينـديش  آشوب موجودات را تماشا كـن، امـ
هـاي شخـصي اسـت، شـكيبا چـون          رو، رهايي از ايده   نشانة انسان ميانه  « .)16: همان(

پذير چون درختـي در     گير چون تابش خورشيد، استوار چون كوه، انعطاف       آسمان، همه 
  .)59: 1388لائوتزو، (»باد
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اگر تو چيزي براي خواستن در ذهنت نداشته باشـي،          :  آمده چينگتائوتهدر تفسير   
اين بـه معنـي سـركوب افكـار و     . شودآن وضعيت ذهن تو هماهنگي با تائو ناميده مي    

تـواني  گيري از آنهاست و هنگامي به حقيقت مي       ها نيست، بلكه به معناي كناره     خواسته
 اين  .)بخش پاياني كتاب   :1379لائوتزو،  (دست بيابي كه از همه چيز دوري كرده باشي        

 ـ           ز بـدان اعتقـاد داشـت و ايـن خـصلت را از              همان چيزي است كه شـيخ اشـراق ني
رسـاند و بـه     انساني كه نورالانوار به او فيض مي      . دانست مي 13هاي انسان كامل  ويژگي

پردازنـد و از    پس آنان كه به مراقبه و تهذيب نفـس مـي          . شودها نائل مي  بالاترين مقام 
دنـد كـه    گرتدريج صاحب روحي پاك و نفسي لطيـف مـي         كنند، به ماديات دوري مي  

  .     قابليت پذيرش نور صادره از نورالانوار يا به تعبير تائوئيستي نور تائو را دارد
  

  سبك نگارش متشابه 
باشـند، اسـتفادة آنهـا از    يكي از خصوصيات بارزي كه فيلسوفان تائويي دارا مـي       

ز ويژه در مـورد مـسائلي كـه برايـشان ا          نمادها و تمثيلات در بيان تفكّراتشان است، به       
كوشد عبارات خود را در قالـب  فيلسوف تائويي مي. باشداهميت بيشتري برخوردار مي  

هاي عاميانـه اسـتفاده     جاي كلمات ثقيل از واژه    جملات ساده اما پر معنا بيان دارد و به        
همچنين، در اغلب موارد واژة ساده و رسايي را براي بيان يك اصطلاح تـائويي               . نمايد

  بتّه، اين كار باعث فـصاحت بيـشتر عبـارات و  درك بهتـر مطلـب                 گيرد، ال به كار مي  
شود، اما لازم به ذكر است كه اين مطالب در عين سادگي بسيار پر معنا و قابل تأمل          مي

در آثـار   . توان مورد تفاسير متعـددي قـرار داد       اي كه هر جملة آن را مي      گونهبه. هستند
جاي استفاده  عنوان مثال، وي به   به.  شده است  سهروردي نيز از نمادهاي بسياري استفاده     

اي است با ريشة ايراني و هم با كند كه هم كلمه  از كلمه خدا، نورالانوار را جاگزين مي      
انتخاب واژگاني مانند خورشيد، نـور، فلـك، و غيـره           . روش اشراقي وي تناسب دارد    



     113                                تأمل در برخي از وجوه تشابه و تفاوت موجود ميان حكمت اشراق و مكتب تائوئيسم  
 

نحوي ريشه فاقي نبوده و بهطور اتّبراي بيان مطلب مورد نظر و استفاده نمادين از آنها به
لائوتزو نيـز ماننـد شـيخ       . هاي طبيعي دارد  در علاقة هر دو فيلسوف به طبيعت و پديده        

بـراي مثـال     . عنوان نماد بسيار بهـره بـرده اسـت        اشراق در كتابش از عناصر طبيعت به      
علاقة وي به طبيعت به حدي است كه تائو را به يك معنا همـان سـير عـادي طبيعـت                     

نيز، يكي از دلايلي كـه شـيخ پيـشنهاد    . ته كه افراد نبايد در برابر آن مقاومت كنند      دانس
ملك ظاهر را براي ماندگار شدن در حلـب پـذيرفت، علاقـة وي بـه منـاظر آن ديـار                    

 حـاكم   چينـگ تائوته كه بر    - از طرف ديگر، دانستيم  روح چئو         )60: 1382نصر،  (بود
پس، علاقة  شـيخ     .  بكر آن سرزمين بوده است      تا حدود زيادي متأثرّ از طبيعت      -است  

هاي آن را از ديگر نقاط اشـتراك  اشراق و لائوتزو به طبيعت و استفادة نمادين از پديده     
  .   حساب آوردميان هر دو مكتب مي توان به

  
  توجهي غرب نسبت به هر دو مكتب بي

بايد آن را در    اگر بخواهيم دربارة جايگاه اين دو مكتب فلسفي مهم صحبت كنيم،            
زيرا هر دو مكتب در سرزمين پيدايش خـود و حـوزة   . دو حوزة  جداگانه بررسي كنيم 

براي مثال تائوئيسم كه در چين متولـّد شـد و بعـد بـه               . فلسفي مربوط به آن مشهورند    
هاي اطراف نفوذ كرد، يا حكمت اشراق سهروردي كه از ايران برآمد و بر كـلّ                سرزمين

هاي مربوط به آن راه يافـت، هـر دو بـا وجـود آنكـه مكـاتبي                  هفلسفه اسلامي و حوز   
. تأثيرگذار و مشهور هستند، اما در جهان فلسفة غرب مورد توجـه زيـاد قـرار ندارنـد                 

اين افتخـار نـصيب وي نـشد كـه          : دربارة جايگاه آثار سهروردي در غرب بايد گفت       
يد در مغرب زمين تـا      آثارش در قرون وسطي به زبان لاتين ترجمه شود و تا ازمنة جد            

حدودي ناشناخته مانده بود، اما در اين اواخر معدودي از محققّان به مطالعـات مهمـي                
شود اين مطلب از آنجا معلوم مي. دربارة وي پرداختند و برخي آثارش را ترجمه كردند
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خلدون را  رشد يا با تحقيق بيشتري ابن     هاي تاريخ فلسفه اسلامي، ابن    كه در بيشتر كتاب   
كلـّي از مكتـب اشـراق و        آورنـد و بـه    حـساب مـي   نقطة نهايي تاريخ عقلي اسلام  به      

از ايـن گذشـته، غالـب       . گوينـد اند سـخني نمـي    اشراقياني كه پس از سهروردي آمده     
حال، بااين. كننددانشمندان جديد عرب و پاكستاني و هندي نيز اين اشتباه را تكرار مي            

 دانشمندان ايراني و غيرايراني تحقيقاتي اساسـي        در دورة معاصر از طرف پژوهندگان و      
بر آثار شيخ اشراق صورت گرفته و تعدادي از آثار او توسط اين دانشمندان تصحيح و                

از پژوهندگان خارجي هانري كربن و از پژوهندگان داخلي هم استاد           . چاپ شده است  
ن مجموع بيـست و     تا كنون به همت اين بزرگوارا     . سيد حسين نصر را بايد يادآور شد      

 . 14سه كتاب و رساله از آثار شيخ اشراق در چهار مجموعه چاپ شده است

در خلال مطالعة آثار سهروردي، فـرد از فراوانـي نقـل آيـات قـرآن و                 همچنين،  
هـا  احاديث و گفتارهاي صوفيان اوليه و از اينكه شيخ چگونه چنين استادانه اين انديشه        

به دليل اين هنر كامل ساختن و تغييـر         . مانددر شگفت مي  آورده  را به قالب اسلامي در    
اي در مـذهب شـيعه   شكل دادن است كه حكمت اشراقي قادر به ايفـاي نقـش عمـده           

گيري عناصر  اما، با وجود دقّت نظر شيخ  در به كار.)535: 1362شريف، (گرديده است
توان از ديگر   يژگي را مي  كاملاً ايراني كه آثار وي را داراي اهميت بسيار كرده، همين و           

از آن جايي كـه غـرب در فهـم و درك            . توجهي غرب به اين آثار قلمداد كرد      علل بي 
 ـ              شـود و درك    رو مـي  هبسياري از اصطلاحات به كار رفته در اين آثار بـا مـشكل روب

واژگاني مانند نورالانوار براي آنها بسيار سخت است، در نتيجه تا تحقيقات بيشتري بـر               
ر صورت نگيرد و افكار غرب را در فهم و پذيرش اين اصطلاحات آماده نكند،               اين آثا 

  . ناشناخته ماندن آنها يا به بيان بهتر، عدم درك كامل اين آثار، همچنان ادامه مي يابد
رود، تنها به   هاي آن سخن مي   از سوي ديگر، در غرب هنگامي كه از چين و آموزه          

طور كلّي با سكوت مواجه شده      نا كه آيين دائو به    انديشند؛ بدين مع  آيين كنفوسيوس مي  
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  خبرنـد يـا لااقـل تـصور        رسد كه بسياري حتّي از وجود آن نيز بـي         است و به نظر مي    
شـناختي  هاست از بين رفته و امروزه تنها از جنبة تاريخي يـا باسـتان             كنند كه مدت  مي
 تائو هـم آغـاز و هـم         براي مثال درك اين مطالب كه     . تواند مورد كاوش قرار گيرد    مي

پايان همة موجودات است و براي عمل بيروني و ظاهري اهميت قائل نيست و نسبت به 
 ها را دچار مـشكل نمـوده  آموزد، اكثر غربي  عملي را مي  تفاوت است و آموزة بي    آن بي 

شود كه غربيان آيين دائو را كمتر بشناسند، زيـرا آيـين            و باعث مي  ) 93: 1387گنون،  (
 كه بر شرايط زندگي اجتماعي ـه لحاظ بيروني هيچ شباهتي  به آيين كنفوسيوس  دائو ب

هاي آموزش آن هم براي روحية غربي حتّي شيوة بيان و روش.  نداردـتأثيرگذار است  
برخي ديگر  به دليل خصوصيت بسته بودن آيين تـائو بـر             . غريب و دور از ذهن است     

دي بر كل تمدنچين نداشته است كه بـه اعتقـاد           ثير زا أاين باورند كه مكتب تائوئيسم ت     
جاي شركت مستقيم در حوادث، آنهـا را        آيين دائو به  . نگارنده اين دريافتي اشتباه است    

هاي بيروني مشهود نيست اما     از دور تحت حاكميت دارد و هر چند نقش آن در جنبش           
ه براي تـائو  طور از خصايص ذهن غربي اين است ك همين.)99: همان(بسيار نافذ است  

اند،  خدا ترجمه كرده   15هابرخي تائو را راه، نيروي الهي، يا مانند ژزوئيت        . اي ندارد واژه
كه اين نيز خود موجد مشكلات فراواني در جهت درك عميق تفكرّ تـائويي در غـرب                 

همچنين، درك اين مطلب كه خردمند، كوششي براي شركت در عمل ندارد و             . باشدمي
علاقه است اما بالاترين مراتب را در آيين دائو دارد، بـراي ذهـن               آن بي  كلّي به حتّي به 

  هـا پنهـان    هاي انتقال اين تأثير از نظـر غربـي        از سوي ديگر، شيوه   . غربي دشوار است  
هاي رسيدن به مراتب    ماند و به همان اندازه براي ذهن غربي نامفهوم است كه روش           مي

هـايي ماننـد     نتيجه بيهوده اسـت كـه بـر واژه         در«. گوناگون كمال نامفهوم خواهد بود    
   كـه در كتـب فيلـسوفان تائوئيـست مطـرح            "مدارس بدون معلـّم   " و   "درمعابد بي "

زيـرا هـيچ واژة     . ها در تخيل غربيان معنايي نـدارد      يك از اين  هيچ. اند، تأكيد كنيم  شده
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شـود، وجـود   معتبري كه بتواند معناي آنها را منتقل كند يا معادلي برايـشان محـسوب          
 بدين ترتيب ناشناخته ماندن هر دو مكتب در غرب و           .)100- 99: 1387گنون،  (» ندارد
  . ها، نسبت مشترك ديگري بين حكمت اشراق و آيين تائو استتوجهي به آنبي
  

  تفاوتها
  تفاوت در هويت تاريخي موسسان 

تـب  صـورت يـك فيلـسوف و بـاني مك         شخصيت لائوتزو در طول تاريخ، تنها به      
اي از تاريخ چين، بـه يكـي از         تائوئيسم باقي نماند و  به يك  اسطوره و حتّي در دوره            

 از طرفي، در تاريخ چـين آمـده         .)364-362: 1381بايرناس،  (خدايان معابد تبديل شد   
است، وقتي لائوتزو كار دولتي را رها كرد و راهي ديار مغرب شد، كسي ديگـر از وي      

از . باشـد امة زندگي و تاريخ وفات وي نيز مشخصّ نمي        پس، چگونگي اد  . خبردار نشد 
حالي است كه شيخ اين در. رو، بخشي از  هويت تاريخي لائوتزو در ابهام قرار دارداين

تـرين فيلـسوفان    عنوان يكي از مهـم    الدين سهروردي، همواره در طول تاريخ به      شهاب
ر وجـود وي نبـوده   سس حكمت اشراق شناخته شده و هرگز كـسي منك ـ  ؤاسلامي و م  

است و همگان از مكان فـوت و         طور تقريبي مشخصّ  تاريخ تولّد و مرگ وي به     . است
  . محل دفن وي با خبرند

  
   هدف متفاوت – اعتقاد-هاي فكريريشه

هايي كه در  هاي تأثيرگذار در حكمت اشراق، با وجود دشواري       بررسي ريشه ) الف
هـاي اسـلامي و قـرآن و احاديـث و           نديشهبر اين اساس، ا   . پي دارد، قابل انجام است    

فيلسوفان و عارفان بسياري در طرز تفكرّ و نگارش آثـار وي تأثيرگـذار              همچنين، آراء   
خود شـيخ   . خوردنيز به چشم مي   ) ادريس پيامبر (اند، حتّي در اين ميان نام هرمس        بوده
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آنهـا دانـسته    اش را مـديون     در آثارش، از اين افراد ياد كرده و برخي از عناصر فكري           
هـاي آنهـا، بـسياري از عبـارات         اي كه با شناخت اين افراد و انديـشه        گونهبه. 16است

ايـن درحـالي اسـت كـه،        . سهروردي و هدف اصلي وي براي ما آشكار خواهد شـد          
زيرا از ديد افـراد بـسياري واقعيـت         . نگارش شجرة فلسفي براي لائوتزو ممكن نيست      

 چينگتائوتههمچنين، خود لائوتزو نيز، در كتاب       . تداشتن وجود لائوتزو زير سوال اس     
  عنـوان آبـشخوري    گونه نامي از فيلسوف، عارف يا حتي يـك شـخص عـامي بـه              هيچ

در اين رساله تنها نامي كه وجـود دارد و دربـارة وي صـحبت               . اش نبرده است  فكري
است كه برخي معتقدند، مراد از آن خود شخص لائوتزو           17شده، استاد حكيم يا  فرزانه     

 از سـوي ديگـر، اگـر هـم     ...) و 50،  49،  2،  15،  17،  30،  29: 1388لائوتزو،   ( .است
. هاي ديني جايي در آن نداردهاي فكري لائوتزو ممكن باشد، انديشهيابي به ريشهدست

ق و مكتـب تائوئيـسم      هاي فكري متفاوت، از نقاط تفارق ميان حكمت اشرا        پس، ريشه 
  . است

هاي اسلامي و شيعه بـودن      ثر از انديشه  أمباحث بسياري در حكمت اشراق مت     ) ب
طـور كلـي،    بـه . براي مثال بحث نفس و سر انجام آن پـس از مـرگ            . سهروردي است 

هاي فكري مـذهبي و دينـي و خدامحورانـه          حكمت اشراق سهروردي، مكتبي با ريشه     
رو، علاقه بـه    از اين . اوند و دستورات انبياء توجه دارد     است كه به آيات و احاديث خد      

  اسلام و قرآن  موجب شد تا سهروردي بر چنـد سـوره از  قـرآن و برخـي احاديـث،                      
حالي است كـه، مكاتـب چينـي،         اين در  .)62: 1382نصر،  (ها و تفاسيري بنويسد   شرح

 تائوئيسم، در رقابت داراي ديدگاه ديني و مذهبي و خداانگارانه نيستند و خدايان مكتب
پس، در مكتب تائوئيسم اعتقـادات      . با بوديسم ايجاد شدند و مورد پرستش قرار گرفتند        

پس، تفاوت در اعتقـادات دينـي ميـان حكمـت اشـراق و مكتـب                . ديني حاكم نيست  
  . باشدها ميتائوئيسم، يكي ديگر از  نقاط اختلاف ميان آن
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  تعـالي بخـشيدن روح  افـراد        در حكمت اشـراق سـهروردي، بـه آرامـش و            ) ج
تأكيـد فـراوان    ... خصوص از طريق تزكية نفس و انجام فرايض ديني و رياضـت و              به

به همين دليل، يكي از اهداف شيخ اشراق پرورش دينـي افـراد اسـت نـه                 . شده است 
ويژه تائوئيسم نيز، به انسان و نحوة زيست بهتر         مكاتب چيني به  .  آموزش صرف به آنها   

هايي بودند كه بتواند آرامش بيشتري را براي افـراد          اند و به دنبال آموزه    شتهآن توجه دا  
امـا نبايـد ايـن نكتـه را         . پس در اين نكته با حكمت اشراق اشتراك دارند        . فراهم كند 

ناديده انگاشت كه حكمت اشراق هدفي والاتر دارد كـه بـه رفـاه و آسـايش دنيـوي                   
در ايـن دنيـا و هـم در جهـان آخـرت از              خواهد فرد هم    بلكه شيخ مي  . محدود نيست 

تر از لائوتزو بوده اسـت و       پس هدف سهروردي متعالي   . آرامش و رفاه برخوردار گردد    
  . اين از ديگر نقاط اختلاف ميان آنها است

  
  نحوة به كارگيري نمادها و تمثيلات 

در آثار سهروردي، نماد و تمثيلات به كار رفته نقش محوري دارند و تنهـا بـراي                 
تـرين  براي مثال آتش يا خورشيد نمودهاي نورالانوار و مهـم         . اندكر مثال به كار نرفته    ذ

 عناصـر   چينـگ تائوتـه ويژه كتـاب    اما در آثار تائويي به    . عناصر حكمت اشراق هستند   
طبيعت مانند آسمان و زمين و آتش و درخت نقش محوري ندارند و در حد يك مثـال                  

 تشبيهي مطرح است كه در      چينگتائوتهطعة زير از كتاب     براي مثال، در ق   . مانندباقي مي 
آن  فرزانه به عناصري از طبيعت شباهت داده شده است، نه اين كه اين عناصـر جـزء                   

آنهـا   .فرزانگان كهن كامل و دقيق بودنـد      «اركان اصلي مكتب تائوئيسم محسوب شوند     
بـا ادب همچـون     . گذردميزده  اي يخ درست مانند كسي كه از رودخانه      مراقب بودند؛ 

زلال همچـون   . هاپذيرا همچون دره  . جاري همچون يخ در حال آب شدن      . يك ميهمان 
   .)15 :1388لائوتزو، (»آب
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  تفاوت در سبك نگارش 
همچنين، آثار سهروردي كه حدود پنجاه اثر به عربي و فارسي است به نثر بوده و                

هـا يعنـي     تائوئيـست  ترين كتـاب  اين درحالي است كه مهم    . داراي سبك خاصي است   
 به نظم نگاشته شده و مملو از ابيات كوتاه و بلنـدي اسـت كـه در عـين                    چينگتائوته

طـور،  همـين . اندها نيز مبهم و پيچيده    سادگي قابليت تفاسير بسيار دارند و برخي از آن        
 خطـاب  چينگتائوتهدانستيم كه لائوتزو در راه سفر بود كه تعاليمش را در قالب كتاب   

امـا  . هبان دروازه نوشت و سپس ناپديد شد و ديگر كـسي از وي خبـري نيافـت                به نگ 
  . بيشتر آثار شيخ اشراق خطاب به شخص خاصي نگاشته نشده است

  
  تفاوت در راه رسيدن به شهود   

 الاشراق، حكمةسهروردي براي رسيدن به روش كشف و شهود و درك بهتر كتاب 
  الاشـراق  حكمـة «: زيرا وي معتقد است   . كند مي افراد را به انجام اعمال زاهدانه دعوت      

هـا و منـازلاتش بـر او        چه با ذوق و اشراق نور حق در خلوت        مشتمل است بر ذكر آن    
 اما، نكته اينجا است كه تأكيد شيخ اشـراق          .)21: 1388سهروردي،  (»حاصل شده است  

 ايـن   .بر روش كشف و شهود هرگز به انجام اعمال آميخته با سحر و جادو منتج نـشد                
ويژه تعاليم لائوتزو تأكيـد بـر روش كـشف و           درحالي است كه در مكتب تائوئيسم به      

فرازهايي . شهود همواره با مراقبه و به مرور زمان انجام اعمال ساحري همراه بوده است     
 وجود دارد كه فرد را به تمركز و آرامش بـراي درك بهتـر و زنـدگي                  چينگتائوتهدر  

هـا  رنگ« .)5: 1388، لائوتزو(»در مركز باقي بمانيد«: اي مثالبر. كندتر دعوت ميآسان
ها چـشايي را كنـد و افكـار ذهـن را            مزه. كنندچشم را كور و صداها گوش را كر مي        

  كنـد و بـه ديـد درونـي خـويش اعتمـاد             فرزانه جهان را مشاهده مي    . كنندضعيف مي 
  .)12:همان(»كندمي
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  آيـين تـائو، نفـوذ چنـين قطعـاتي از          با مراجعه به اصـول حـاكم بـر مراقبـه در             
در مرحلـة دوم مراقبـه      «بـراي مثـال     . كنيمخوبي مشاهده مي  را به  در آنها چينگ  تائوته 

انسان بايد با بدني چون چوب خشك و قلبي چون خاكستر سرد، در اتـاقي آرام                : آمده
 ـ       . بنشيند و اجازه دهد كه پلك هر دو چشم پايين بيايد           ب را  بعد بـه درون بنگـرد و قل

هر روز مراقبه كند و بگذارد تـنفّس        . ها را رها كند   خالص كند، افكار را بشويد و لذّت      
 پس روش كشف    .)59: 1388ويلهلم،  (»موزون شود و قدرت چشايي زبان كاهش يابد       

امـا در  . و شهود در تائوئيسم با اعمال آميخته به خرافات و سحر و جـادو همـراه شـد             
  . به وقوع نپيوستحكمت اشراق چنين اتفاقي هرگز

يـا  ) كردن نكردن ( يا   18" ووي ـوو"هاي تائويي   ترين آموزه همچنين، يكي از مهم   
بر اساس اين اصل، افراد بايد خود را به سير طبيعي زنـدگي             . 19است)  كنشيكنش بي (

پس، اصل عدم انجام دادن يعني . و تائو بسپارند تا در اموراتشان به موفقّيت دست يابند 
اختن هر چيز با طبيعت آن چيز و انجام ندادن هيچ كاري از روي قـصد و                 اصل رها س  

فرزانه بدون ترك كردن جايي به      «:  آمده چينگتائوته در   .)436: 1385ايزوتسو،  (آگاهي
بيند و بدون انجام دادن آن چه لازم است را          رسد، بدون نگاه كردن نور را مي      مقصد مي 

» كنـد فرزانه بدون انجام دادن كاري عمل مـي        «.)47: 1388لائوتزو،  (»آورددست مي به
» عملي را بيازماييد، پس هر چيز سر جاي خودش قرار خواهـد گرفـت             بي «.)2: همان(
انسان . كند قدرتمند شود، بنابراين قدرتمند حقيقي است      فرزانه تلاش نمي   «.)3: همان(

دسـت   را بـه عادي در تلاش براي رسيدن به قدرت است، بنابراين هرگز قدرت حقيقي        
انسان عادي  . گذاردكند، با اين وجود چيزي ناتمام باقي نمي       فرزانه هيچ نمي  . آوردنمي

: همـان (»هميشه مشغول كارهاي مختلف است، با وجود اين كارهاي ناتمام زيادي دارد           
38.(  
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 وي با ديگر عقايد تائويي در       –آيد اين است كه اصل وو       آنچه در ظاهر به نظر مي     
سو فرد را به انجام ندادن كـاري از روي قـصد و              زيرا اين آموزه از يك     .تناقض است 

كند و از سوي ديگر تهذيب نفس و مراقبه و ترك دنيا و انجام عبادات               نيت  دعوت مي   
پاسخ اين مطلب با ذكر مثـالي  . داندبه شيوة خاص را براي رسيدن فرد به تائو جايز مي      

م، اگر هر كاري را بر اسـاس مراتـب خـاص            در مكتب تائوئيس  . قابل درك خواهد بود   
بدين معنا كه   . طور حتم به نتيجه خواهيم رسيد     خود انجام دهيم و نه با زور و اجبار، به         

هاي ابتدايي و رعايت برخي قواعد خاص، ناگهان مـدعي          اگر فردي بدون انجام آموزه    
، اين  20» بپيمايد شبه ره صد ساله را    يك«حكيم يا  فرزانه  بودن بشود و به قول معروف            

پس، . نتيجه خواهد ماند  طور حتم بي  امري خلاف جريان عادي طبيعت خواهد بود و به        
شـايان  . بينيم تناقضي كه در ابتدا موجود بود، با ذكر اين مطلب از ميان رفته اسـت               مي

 ووي چه در معناي تسليم محض سرنوشـت بـودن، و چـه در               –ذكر است، آموزة وو     
  . هاي شيخ اشراق وجود ندارددر انديشهتر، معناي متعادل

  
  جدول تشابهات

 تشابهات 

 هاي شخصيتي  مشترك ويژگي. 1

سسان حكمت اشراق و مكتب تائوئيـسم، يعنـي سـهروردي و لائـوتزو، صـفات                ؤم
دارنـد كـه آنهـا را از لحـاظ           مشتركي مانند علاقه به سكوت و رياضت و تنهـايي،         

اي است كه   ها به گونه  چنين، ابعاد شخصيتي آن   هم. سازدشخصيتي به هم نزديك مي    
 . آيندحساب ميدر عين حال كه فيلسوف هستند، عارف و صوفي و حكيم نيز به
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 هاي پيشينتأثيرپذيري هر دو مكتب  انديشه. 2

ايـن  . اندشيخ اشراق و لائوتزو، هر دو  از آراء و افكار پيش از خود بسيار بهره برده                
 . خوبي مشهود استآثار آنها بهاثرپذيري در مطالعة 

 تقسيم شناخت به دو سطح. 3

تر و بالاتر است؛ كـه مـراد از سـطح           در هر دو مكتب، شناخت داراي سطوح  پايين        
تر، شناخت حسي و محسوسات و سطح بـالاتر، شـناخت عقلـي و معقـولات                پايين
 .است

 بر روش كشف و شهودتأكيد . 4

داننـد و بـر كـشف و شـهود و            را چـوبين مـي     دوي اين مكاتب پاي استدلاليان     هر
 . ورزنددريافت حقايق جهان از راه تزكية نفس تأكيد مي

 سبك نگارش متشابه. 5

آثار تائويي و اشراقي مملو از نمادها و تمثيلاتي است كـه اغلـب عناصـر طبيعـت                  
 . باشندمي

 توجهي غرب نسبت به هر دو مكتببي. 6

  .مطالب هر دو مكتب، در فكر غربي استعلّت اين امر عدم فهم كامل 
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  هاجدول تفاوت
 

 مكتب تائوئيسم  حكمت اشراق تفاوت ها

تفــــــاوت در . 1
ــاريخي  ــت ت هوي

 سسانؤم

سهروردي داراي هويت تـاريخي     
مـشخصّ  اسـت و هرگـز كـسي     

تاريخ . منكر وجود وي نبوده است    
طـور تقريبـي    تولّد و مرگ وي به    

ن مشخصّ  است و همگان از مكا      
 . فوت و محل دفن وي با خبرند

ت تـاريخي        بخشي از  هويـ
لائوتزو، به دليل تبديل شدن     
او به يك  اسطوره يا يكـي        

اي از خدايان معابد، در پرده    
 . از  ابهام قرار دارد

هـــاي ريـــشه.2
 – اعتقـاد    -فكري

 هدف  متفاوت

مباحث بسياري در حكمت اشراق     
هـاي اسـلامي و     متأثرّ از انديـشه   

او به  . دن سهروردي است  شيعه بو 
. اسلام و شيعه اعتقاد راسـخ دارد      

رو، وي مكتبي خدامحورانه    از اين 
 .را تأسيس نموده است

مكتب تائوئيسم به اعتقادات    
ديني و مذهبي توجه زيادي     

يابي بـه   هدفش دست . ندارد
آرامش دنيوي است ولي نـه      
از طريــق انجــام اعمــال   

 .زاهدانه
نحــــوة بــــه .  3

هـا  كارگيري نماد 
 تمثيلات و

در آثار سهروردي نماد و تمثيلات     
 .به كار رفته نقش محوري دارند

در آثار تائويي نقش محوري 
ندارند و در حد يـك مثـال        

 .مانندباقي مي
تفــــــاوت در . 4

 سبك نگارش

 هـا بـه   اغلب آثـار تـائويي     . آثار سهروردي به نثر است
 چينگتائوتهخصوص كتاب   

 . به نظم نگاشته شده است
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5 .

  

ــاوت در راه تف
رسيدن به شهود   

تأكيد شيخ اشراق بـر روش)الف
كشف و شهود آميخته بـا اعمـال        

  . زاهدانه و تزكية نفس است
 وي  –عدم اعتقاد به اصل وو      ) ب

 يا معادل آن 

بر روش كشف   تأكيد  ) الف
و شــهود در آيــين تــائو   
همواره با مراقبه و به مـرور       
زمان انجام اعمال سـاحري     

  .ده استهمراه بو
 –اعتقاد بـه اصـل وو       ) ب  

ــوزه ــاي اصــلي وي از آم ه
 . ها استتائوئيست
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   هانوشتپي
. اين واژه به معني استاد پيـر اسـت        . شودلائوتزو به فارسي لائودزه، لائوزه، و، لائوتسه نيز تلفّظ مي          -1

شتر فيلسوفان دودمان چو افزوده     اي است كه به نام بي     دبانهؤتسه يا استاد، پسوند م    ة  شايان ذكر است واژ   
برخي نام واقعي لائـوتزو را لاي دان يـا لاي زه يـا              . مانند لائوتسه، چوانگ تسه، و غيره     : شده است مي

دانند و معتقدند كه بعدها واژة لائو به آن اضافه شده و در نهايت اين كلمه به شكل لائـوتزه                    لائوتان مي 
 .) قسمت الف،1379لائوتزو، (يا لائوزه در آمده است

در نزد لائوتزو، تائو، بنياد هرگونه بودن و هستي است و به            (تائوگرايي، مذهب تائو    : مكتب تائوئيسم  -2
 .)Taoism ذيل واژة :1386 بابايي، ()اندهمين مناسبت تعليمات او را تائوئيسم ناميده

ر حـضور فيلـسوف بـر       اي است كه مبتني ب    منظور از فلسفه يا حكمت اشراق نظريه      : حكمت اشراق  -3
پـس آنچـه    . ظهور بامدادي انوار معقول و فيضان آن انوار بر نفوس در حالت تجردّ آنها از ابدان است                

سهروردي آن را حكمت اشراقي خوانده، نوعي حكمت است كه منبع قدسي داشته و دريافـت آن جـز            
  .)16: 1383سهروردي،(باشداند، ميسر  نميبراي كساني كه آمادگي كامل كسب كرده

   "مقتـول " سهروردي، كـه گـاهي او را بـه لقـب     اميركبنحبشبنيحييالدين شهاب: سهروردي -4
سـس حكمـت اشـراق اسـت و نبايـد بـا             ؤوي م .  شـهرت دارد   "شـيخ اشـراق   "خوانند، با عنوان    مي

                                                        :                   ند ازاسه سهروردي معروف عبارت. هاي ديگر اشتباه گرفته شودسهروردي
  ).شيخ اشراق(اميرك سهروردي بنحبشبنالدين يحييشهاب: 1
 المعـارف و  و عـوارف  محمد، كه از نوادگان ابوبكر خليفـه اول مـسلمين بـوده             الدين عمربن شهاب: 2

  .ر گذشته است هجري د632 از تأليفات اوست و در سال النصّايحرشف
  . الدين عمر بوده و او نيـز در تـصوف داراي تأليفـاتي اسـت              ابوالنّجيب سهروردي كه عموي شهاب    : 3

دربـاره  . الـدين يحيـي، معـروف بـه شـيخ اشـراق اسـت             كه در اين رساله مراد از سهروردي، شهاب       
  :هاي معروف رجوع شود به مقالهسهروردي

Philolgiha, IX  D ie vier Suhrewardi, ihre, Werke in Stambuler Handschriften,  
 . Der islam, 35-86 ،1938 در  H.Ritter نگارش 

نامد معادل وازه تئوزوفـوس     حكيم متاله كه سهروردي خود و حكيمان قبل از خود را به اين نام مي               -5
theosophosيوناني است  .  
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بـه معنـي     در لغـت  .  دائو ده جينـگ    يستم ويد  به س  تائوته چينگ و    به روش پين يين     : چينگتائو ته  -6
   است و نخستين اثر فلسفي تـاريخ چـين بـه شـمار              "هاي آن تائو و ويژگي  " يا   "نمونة راه و قدرت   "
 .) پيشين، قسمت ب:1379لائوتزو، (آيدمي

ترين نويسندگان سلسلة چئينگ نام برد كـه ترديـدهايي          توان به عنوان يكي از برجسته     تسئوي را مي   -7
ورده استآوجود ي دربارة موثق بودن آن چه بيوگرافي لائوتزو نام دارد بهجد                  .  

 .اندوي را گولان يين سي  يا در تلفظ ديگر يين شي از متفكران تائويي دانسته -8

 كه اولي در جنوب لينگ بائو و دومي در استان هونان            "سان" يا   "هان گو "اين گذرگاه را برابر با       -9
 .اندكنوني دانسته

نور آن است كه در ذات خود ظاهر است و ظهورش از خود است و ظهـور ديگـر اشـياء هـم از                        -10
 .)353: 1380غفاري،  (اوست

: 1386بابـايي،   (سلوك يا راه زندگاني، يكي از مقولات مهم در فلسفة چين            در لغت به معني     : تائو -11
  .)Taoذيل واژه 

 زه –دا (بودائيان ايـن حالـت دل را   . ها به تمركز ذهن منتج خواهد شدگيآزاد كردن دل از دلبست    -12
طـور معمـول،    بـه . اندشود، ناميده به معناي آزادي بزرگ كه از طريق رهانيدن خود حاصل مي          )  زاي –

در ايـن صـورت وي      . شودوقتي كارها به انجام رسد، انسان به خود و غرور و مدعي داشتن قدرت مي              
  . )319: 1387 لائوتزو،(ها ويران خواهد شداي مادي آزاد نيست و از آنهاز دلبستگي

و ... «: گويـد سهروردي دربارة انسان كامـل مـي      . از مفاهيم مهم حكمت اشراق است     : انسان كامل  -13
ترين انسان آن است كه نفس او عاقل به فعل گردد، يعني صورت معقولات در وي به برهان يقيين                   كامل

تـا  ... ت صالح و اخلاق جميل در وي  پديد آيـد            ئن گاه او را عقل مستفاد خوانند و هي        آ. حاصل شود 
ها آن است كه به مرتبة نبوت رسد و         ترين آن ترين و كامل  گاه كه يكي شود با عقول مفارق، و فاضل        آن

چنانكـه سـخن خـداي بـه گـوش بـشنود و             . ها در نفس او پديد آيد كه نفوس ديگر را نبود          خاصيت
تگان را به چشم ببيند و وجود چنين شخصي در عالم جايز است و در بقاء نفـس انـساني واجـب                      فرش
 .)446 – 445 :1372، يزدان شناختسهروردي، (» است
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 جلد اول، تصحيح و حاشيه و مقدمه از هنري كـربن، چـاپ اول،               :1355مجموعه مصنّفات،   ) الف -14
  : كه مشتمل بر سـه اثـر اسـت         1372گي  و چاپ دوم      سسه مطالعات و تحقيقات فرهن    ؤتهران، توسط م  

   .مشارع و مطارحات كتاب -3 مقاومات كتاب -2 تلويحات اللوحية و العرشيهالهيات كتاب  -1
 جلد دوم، تصحيح و حاشيه و مقدمه هنري كربن، تهران،  چاپ انجمـن               :1353،  مجموعه مصنّفات ) ب

   . قصة الغربة الغربية-3 رسالة في اعتقاد الحكما -2 اق  الاشرحكمة -1:فلسفه ايران شامل سه اثر است 
 جلد سوم، تصحيح و حاشيه و مقدمه سيد حسين نصر، چاپ اول، نـشر               :1355،    مجموعه مصنّفات ) ج

:  كه شامل سيزده رساله فارسي و يك رساله عربي به ترتيب زيـر اسـت               1372پژوهشگاه، و چاپ دوم     
   عقـل سـرخ     -6 آواز پـر جبرئيـل       -5 الطيـر    رسـالة  -4 الواح عمادي    -3 هياكل النور  -2 پرتونامه -1
   العـشق يـا مـونس العـشاق         حقيقـة  فـي     رسـالة  -9 حالة الطفوليـة   في   -8 روزي با جماعت صوفيان      -7

  شـناخت   يـزدان  -13 القلـوب    روضـة  بـستان القلـوب يـا        -12 صـفير سـيمرغ      -11 لغت موران    -10
  .  الابراجرسالة يا ذوقية كلمات -14

 

، بـه تـصحيح و مقدمـه نجفقلـي حبيبـي،        1356،  مجموعه سه رساله  الدين يحيي،   سهروردي، شهاب ) د
.  اللمحـات -3 كلمة التـصوف  -2 الواح عماديه -1تهران، چاپ انجمن فلسفه ايران،  حاوي سه رسالة         

ا را در   همچنين، از شيخ اشراق دو نيايش درباره هورخش مانده است كه مرحوم استاد  محمد معين آنه                
  . چاپ كرده است24مجلّه آموزش و پرورش سال 

15-  Jesuits ميلادي تأسيس شد1533، انجمن طرفداران منتسب به عيسي مسيح كه در سال  . 

)  111:  ق 1396التلويحات،سهروردي،  .(الاباء دانسته است  هرمس را والدالحكماء و اب    : براي مثال  -16
و بزرگان حكمت خطابي و آگاه به سرائر اولين و اهل سفارت            انباذقلس و فيثاغورس را حكماي عظيم       

 .)11:  الاشراقحكمةق، 1397سهروردي، (كند توصيف مي و شارعين

فرزانة نوع اول كه همان انسان كامل است        ) 1:  هاي تائوئيستي، واژة  فرزانه دو معنا دارد       در نوشته  -17
نة نوع دوم انساني است كه داراي دانش سطح پـايين           فرزا)  2. باشدو از همه نوع دانشي برخوردار مي      

تزو هر دو با فرزانگان نوع دوم، يعنـي افـرادي كـه معرفـت               لائوتزو و چوانگ  . و  آشنا به علوم  است      
داننـد، مخـالف    انـد، امـا مـردم جهـان آنـان را  فرزانـه مـي               بهرهظاهري دارند و از معرفت باطني بي      

 .)299: 1380، يولان(بودند
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، wei، كه حرف نفي است و ديگري        wuيكي  :  از دو جزء ساخته شده است      " ووي –ووو  "واژه   -18
كه در لغت به معناي انجام دادن، كار كردن، عمل كردن، فعل با قصد و نيـت، سـاختن، بـودن، سـبب               

  .)117: 1387لائوتزو، (شدن، اداره كردن كشور، ملاحظه كردن
 :  نگاه كنيد به-19

Slingerland ،Edward ،(2003). Effortless Action: Wu-Wei As Conceptual Metaphor 

and Spiritual Ideal in Early China. New York: Oxford University Press. 
 

 :  بيان كرده استچينگتائوتهاي ديگر در كتاب المثل را به گونهلائوتزو اين ضرب -20

وقتي ابزار نجاري را    . واهيد يك شبه استاد نجاري شويد     سعي در تسلّط بر آينده مانند اين است كه بخ         «
  .)74: 1388لائوتزو، ( » ممكن است حتي دستتان را قطع كنيد) اگر مبتدي باشيد(در دست داريد 
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، چاپ ششم، شعاع انديشه و شهود در فلسفه سـهروردي        ؛  )1383(ابراهيمي ديناني، غلامحسين   -
    .تهران، انتشارات حكمت

، ترجمه محمد جواد گوهري، چاپ سـوم،        صوفيسم و تائوئيسم  ؛  )1385(ايزوتسو، توشيهيكو  -
  .    تهران، نشر روزنه

، چـاپ دوم، تهـران،       فارسـي  –فرهنـگ اصـطلاحات فلـسفه انگليـسي          ؛)1386(بابايي، پرويز  -
                                                . انتشارات نگاه

 ترجمه علي اصغر حكمت، چـاپ دوازدهـم،         ،تاريخ جامع اديـان    ؛  )1381(باير ناس، جان   -
 .تهران، انتشارات علمي فرهنگي

  .، ترجمه ع پاشايي، چاپ اول، تهران، نگاه معاصرتاريخ فلسفه چين؛ )1386(جاي، چو -
 چـاپ هـشتم، تهـران،       ،فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفـاني      ؛  )1386(سجادي، سيد جعفر   -

 .وريانتشارات طه
 تهران، انجمن حكمـت و      ،1ج   ،مجموعه  مصنّفات   ؛)ق1396(الدين يحيي سهروردي، شهاب  -

 . فلسفه ايران

، تصحيح و مقدمه كـربن،      2ج   ،مجموعه  مصنّفات   ؛  )ق1397(يحييالدينسهروردي، شهاب  -
 . انجمن فلسفه ايران

تصحيح سـيد   ،  3جلد   قمجموعه مصنّفات شيخ اشرا    ؛)ق1397(يحييالدينسهروردي، شهاب  -
  .حسين نصر، تهران، انجمن حكمت و فلسفه ايران

ترجمه و شرح از دكتـر سـيد جعفـر      ،  الاشراقحكمة ؛)1383(يحييالدينسهروردي، شهاب  -
  . سجادي، چاپ هفتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

سجادي، چـاپ   ، ترجمه سيد جعفر     حكمةالاشراق ؛)ش1367(يحييالدينسهروردي، شهاب  -
  .سوم، تهران، دانشگاه تهران

ترجمه دكتر فتحعلي اكبـري، چـاپ       ،  حكمةالاشراق ؛)1388(يحييالدينسهروردي، شهاب  -
  .اول، تهران، انتشارات علم
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 نصراالله پورجوادي، تهـران،     ةجلد ا، ترجم  ،  تاريخ فلسفه در اسلام    ؛)1362(شريف، ميرمحمد  -
   .يمركز نشر دانشگاه

، چـاپ اول، انجمـن      فرهنگ اصطلاحات آثار شيخ اشـراق      ؛)1380( سيد محمد خالد   غفاري، -
  .آثار و مفاخر فرهنگي

، ترجمه دل آرا قهرمان، چـاپ       نگرشي به مشرب باطني اسلام و آيين دائو        ؛  )1387(گنون، رنه  -
  .اول، تهران، حكمت

  .ر امير حسن قائمي اميرحسن قائمي، تهران، ناشة، ترجمچينگتائوته ؛ )1379(وتزو لا-
 . فرشيد قهرماني، چاپ هفتم، تهران، نشر مثلثة، ترجمچينگتائوته ؛ )1388(لائوتزو -
  .هشايي، چاپ چهارم، تهران، نشر چشم ع پاة، ترجمدائو راهي براي تفكرّ ؛)1387(لائوتزو -
تيون، ين با همكاري جي پي س     برگرداني از اورسولا ك له گ     ،  دائوده جينگ  ؛)1385 (لائوزه -

 .  ع پاشايي، تهران، نشر نگاه معاصرةترجم

     .، طهوري ، چاپ دوم، تهرانهاي حكمت اشراقسرچشمه ؛)1384( موحد، صمد -
جم، تهـران،  ، ترجمـه احمـد آرام، چـاپ پـن    سه حكيم مـسلمان    ؛)1382 (نصر، سيد حسين   -

  .انتشارات علمي فرهنگي
، ترجمـه و توضـيح       زندگي به روايت چينيـان     راز گل زرين  كتاب    ؛  )1388(ويلهلم، ريچارد  -

ريچارد ويلهلم با گفتاري از كارل گوستاو يونگ، سيمين موحد، چاپ دوم، تهران، نشر              
  . ورجاوند

، ترجمه فريد جواهر كلام، چـاپ اول، تهـران،          تاريخ فلسفه در چين    ؛)1380(يولان، فونگ  -
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